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  مخالفت با مالكيت فكري
  
  
  
  

*برايان مارتين  6/1385/ 30: تاريخ تأييد  7/6/1385: تاريخ دريافت
  

  **نيا محمود حكمت: مترجمان _____________________________________________________
  ***خاني علي تقي  

  

  چكيده
هاي فكري در سطح جهاني مورد        هر چند نظام مالكيت فكري و احترام به حقوق مترتب بر پديده           

گـردد، امـا      تر مي   به تدريج حوزة مصداقي و حكمي آن گسترده       پذيرش و حمايت قرار گرفته است و        
بايد اذعان كرد نظام مالكيت فكري مخالفاني جدي دارد كه مباني و كاركردهاي اين نظـام را سـست                   

  .دانند شمارند و اجراي آن را به زيان توسعة علمي و كشورهاي توسعه نيافته مي مي
  .م مالكيت فكري را مورد نقد قرار دهدكند با موشكافي، نظا نوشتار حاضر تلاش مي

  . مالكيت فكري، مالكيت ادبي، مالكيت صنعتي، حق اختراع، كپي رايت:واژگان كليدي
  

                                                      
* Brian Martin. 

 .(mahmoodhekmatnia@yahoo.com) ، قم اسلاميةاستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديش **
  .)alitaqikhani@yahoo.com( دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي ارشد پرديس قم ***

  : دسترس استدرزير نشاني  هاين مقاله ب  
(Information Liberation: London: Freedom Press, 1998). 
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  مقدمه
 ديگر امور اين مالكيـت   ةبه اضاف .  محكمي در مخالفت با مالكيت فكري وجود دارد        ةادل

. شـود  م مـي فكري است كه اغلب سبب كندي روند نـوآوري و اسـتثمار مـردم جهـان سـو      
به خـصوص   ؛  معمول دربارة مالكيت فكري با نگاه دقيق كامل نيست         بسياري از استدلالهاي  

  .آورد ها فراهم نمي ايده ها توجيهي براي مالكيت بازار ايده) مجازي(تصوير 
ي كـه در زبـان      يجايگزين مالكيت فكري اين است كه محصولات فكري نبايد بـه معنـا            

بيـشتر   ةنافرماني مدني، افزايش اطلاعات بدون مالك و توسـع       . دروزمره كاربرد دارد تملك شو    
  .شود ميهمكاري و تعاون اجتماعي، از جمله استراتژيهاي مخالفت با مالكيت فكري محسوب 

 عملي و هنري    ةرايت و حق اختراع ترويج آثار مبتكران       مبناي عقلي اوليه براي ايجاد كپي     
حق انحصاري  . هاي خاص از اثر بود      استفاده  حق انحصاري كوتاه مدت بر     ي اعطا ةوسيله  ب
 ي بـراي اعطـا    ،قـدرت حكومـت   . شد  دولت به شخص حقيقي يا حقوقي اعطا مي        ةوسيله  ب

 آن بـه    ةترين دارندگان مالكيت فكـري خواسـتار توسـع         بزرگ. حق انحصاري فسادآور بود   
  . اند نحوي فراتر از هرگونه توجيه منطقي شده

 به عبارت ديگر مالكيت اطلاعات وجود دارد كه شـامل           يا انواع مختلف مالكيت فكري،   
علامات تجاري، اسرار تجاري، حقوق طرحهاي صـنعتي و حقـوق            رايت، حق اختراع،   كپي

الب نوشته، موسيقي   قها در    رايت شامل بيان ايده    كپي. شود پرورش دهندگان نهال و گياه مي     
يندهاي صنعتي  اكالاهاي جديد و فر    ابداعاتي از قبيل مواد يا       ، حق اختراع  .شود و عكسها مي  
 .ي مرتبط با كـالا، خـدمات يـا شـركت هـستتد            ي علامات تجاري، علامتها   .شود را شامل مي  

 ـ     حقـوق طرحهـاي صـنعتي       .دهـد    تجـاري را پوشـش مـي       ةاسرار تجاري اطلاعات محرمان
حقـوق پـرورش دهنـدگان      . گيـرد   هاي مختلف طراحي نماي ظاهري اشيا را در بر مي           شيوه
   .كند كه جديد، متمايز و ثابت هستند اعطا ميرا هاي گياه ابداع شده  الكيت گونه م،گياه

 مـردم مالـك     ؛ مادي اسـت   ينوع مالكيتي كه براي اكثر مردم مأنوس است مالكيت اشيا         
هـا بـوده      اما مشكل بزرگ هميشه با مالكيـت ايـده         ،ها و زمينها هستند    ، ماشينها، خانه  لباسها
 ة بـه انـداز  ،شـوند  اي كه آنها منتقل مـي  ها يا شيوه    نظارت بر ايده    انحصاري يا  ةاستفاد .است

  . كند  مادي حساسيت ايجاد نمييمالكيت اشيا
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 .توانند اسـتفاده شـوند      مادي در يك زمان فقط توسط يك شخص مي         يبسياري از اشيا  
توانـد آن را بپوشـد        فرد ديگري در همان زمـان نمـي        ،اگر شخصي يك جفت كفش بپوشد     

 اين قضيه در مورد مالكيت      .)هميشه مالك آنهاست  كفشها را پوشيده غالباً و نه       شخصي كه   (
 با ايـن حـال شخـصي كـه          .توانند بارها و بارها تكثير شوند      ها مي  ايده. فكري صادق نيست  

فـرض كنيـد شـما       . كامـل از آن را دارد      ةاسـتفاد امكـان    اصلي در دست اوست هنوز       ةنمون
 نفر ديگر كپي آن را داشته باشند و بخوانند، خودتان هنوز            حتي اگر ميليونها  . يديشعري بسرا 

توانـد از ايـده     عبارت ديگر بـيش از يـك شـخص مـي           به. توانيد آن شعر را بخوانيد     هم مي 
 ديگـران از آن ايـده را        ةاستفاده كند بدون اينكه اسـتفاد     ـ   شعر، فرمول رياضي، صدا، نامه     ـ

  . هم دارند  اساسي باكفشها و شعرها از اين نظر تفاوت. كاهش دهد
صـنعت چـاپ    . تـر نمـود    تـر و آسـان      تكثير اطلاعات را ارزان    ،پيشرفتهاي تكنولوژيكي 

بـرداري دسـتي از اسـناد را برطـرف            نياز به نسخه   ،چاپ: پيشرفت بزرگي در اين زمينه بود     
 عكاسـي و ضـبط      .تر كردنـد   فتوكپي و كامپيوترها تكثير اسناد را از چاپ آنها نيز ساده          . كرد

ي ي تكنولـوژي، توانـا    .صدا در مورد اطلاعات سمعي و بصري به همين نحـو عمـل كردنـد              
 قلمـرو   ةا هنوز فـشار زيـادي بـراي توسـع          ام .كند حمايت از مالكيت فكري را تضعيف مي      

  . مالكيت اطلاعات وجود دارد
 مـن بـا اشـاره بـه بعـضي      .كنـد   مخالفت با مالكيت فكري را مطرح مـي ةاين نوشتار ادل  

هـاي   سپس به ضعف توجيه   . كنم وجود آمده شروع مي   ه   كه از مالكيت اطلاعات ب     مشكلاتي
ها ناميـده   آنچه بازار ايده عنوان  با  را   كلي از مشكلات     ي بعد نماي  ةدر مرحل . پردازم قانوني آن مي  

در آخر تعدادي از جايگزينهاي     .  كه ارتباط مهمي با مالكيت فكري دارد       كنم  شود مطرح مي   مي
  .كنم و بعضي سياستهاي ممكن را براي حركت به سمت آنها مطرح ميمالكيت فكري 

  مشكلات مالكيت فكري 
 آنها آمار جمعيت، ميـزان توليـدات        .كنند حكومتها حجم زيادي از اطلاعات را توليد مي       

. كننـد  ، متون قوانين و مقررات و شمار وسيعي از گزارشها را تهيـه مـي              ياقتصادي و بهداشت  
گونـه   رو ممكن است اين     از اين  .شود لاعات از طريق ماليات پرداخته مي      توليد اين اط   ةهزين
ا در بعـضي  م ـا .نظر برسد كه اين اطلاعات بايد قابل دسترس براي هر عضو جامعه باشد             به
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شـان   يياز كشورها همچون انگليس و استراليا حكومتها در قانونگذاري و تـصميمات قـضا             
هروندان براي تكثير قوانين خود احتياج به مجوز         از نظر حقوقي، ش    .رايت هستند  مدعي كپي 

مخصوصاً در  (در طرف مقابل، بعضي اطلاعات توليد شده توسط حكومت          . خواهند داشت 
شود و سپس به هر كه قدرت خريد داشته باشد فروختـه             به شركتها تحويل داده مي    ) آمريكا

ه راحتـي در دسـترس       عموماً اطلاعات اندوخته شده خصوصي هستند و بنابراين ب         .شود مي
  ).Nelkin: 1984 (نيستند
 حق اختراع اين است كـه اصـول اساسـي يـك اختـراع هنگـامي                 ة حمايت كننده از   ايد

مدت محدودي حق انحصاري توليـد، اسـتفاده يـا فـروش             شود كه مخترع براي    عمومي مي 
نـوآوري  ا مواردي وجود دارد كه در آن از حق اختراع براي كاهش م ا.اختراع را داشته باشد   

 ةشركتها به منظور جلـوگيري از اسـتفاد  . )Dunford, 1987: 512 - 525 (استفاده شده است
 شـركت  .ها ممكن است اختراع اشخاص ديگر را اجاره كنند يا آن را بخرنـد        ديگران از ايده  

اش بر تلفن،    انحصاري  به منظور حفظ حق    1875از آغاز تأسيس در سال       AT&Tي  يآمريكا
 سال به تـأخير      راديو را حدود بيست    ةاين امر ترويج و اشاع     .ع آوري كرد  اختراعات را جم  

به همين روش شركت جنرال الكتريك از كنترل بر اختراعـات بـراي كنـد كـردن                 . انداخت
 اسـرار   .استفاده كرد كه تهديدي براي فروش لامپهـاي التهـابي بـود            رواج چراغهاي مهتابي  

 ـ ةتجاري راه ديگري براي كاهش توسع       اسـرار تجـاري توسـط قـانون         .وژيكي اسـت   تكنول
اسـرار تجـاري   . ا برخلاف حق اختراع نبايد به صورت علني منتشر شود    شود، ام  حمايت مي 

  .شوند  مغلوب مي* مستقل يا تغيير مهندسيةاز نظر قانوني توسط توسع
 .مطـرح شـوند    تواننـد بـه عنـوان امـوال فكـري          شـناختي مـي    امروزه اطلاعات زيـست   

 ؛توانند به عنوان اختراع ثبت شوند      هاي ژنتيكي مي   اند كه رشته   كا حكم كرده  دادگاههاي آمري 
 به شـرطي كـه ابـزار مـصنوعي در           ،ها در طبيعت يافت شوند     حتي در صورتي كه اين رشته     

دسـت آوردن حـق   ه   اين امر شركتها را به مسابقه براي ب        .دجداسازي آنها دخالت داشته باش    
در بعـضي مـوارد حـق اختـراع اعطـا شـده تمـام               . ت كرد اختراع رموز ژنتيكي فراوان هداي    

شد و اين باعث       سويا يا پنبه را شامل مي      ةها از قبيل دان    شكلهاي با ژن پيوندي از تمام گونه      
                                                      

 .ن قبلي اسرار شركت را به شركت ديگري منتقل كننددر صورتي كه مهندسا *
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 منـع   ، يـك نتيجـه    .شد  تجديدنظر مي  ةمشاجرات وسيع و گاهي اوقات ابطال رأي در مرحل        
كـه شـركتهاي فرامليتـي امتيـاز         ديگـر اين   ة نتيج ـ .جدي تحقيق توسط مالكان غيرمبدع بـود      

يافتنـد    كه در گياهان و حيوانات جهان سـوم مـي     را برداري انحصاري اطلاعات ژنتيكي    بهره
بعضي از مردم جهان سوم مجبور بودند بـراي اسـتفاده از            در واقع   بنابراين   .كردند كسب مي 

  .د پول بپردازندراحتي در دسترس آنها بوه دانه و ديگر اطلاعات ژنتيكي كه در طول قرنها ب
تر، مالكيت فكري براي كشورهاي ثروتمند راه ديگـري بـراي تحـصيل ثـروت از                 به نحو گسترده  

انـد،   با توجه به استثمار فراوان مردم فقير كه وارد سيستم تجارت جهـاني شـده              . كشورهاي فقير است  
 غني به صورت مجاني     هاي توليد شده در كشورهاي     تنها اين امر منصفانه به نظر خواهد رسيد كه ايده         

نماينـدگان كـشورهاي     GATT)( بـا ايـن همـه در مـذاكرات گـات             .براي كشورهاي فقير فراهم شود    
ــد     ــشاري كردن ــري پاف ــت فك ــوق مالكي ــت حق ــر تقوي ــالات متحــده، ب ــه خــصوص اي ــد ب   ثروتمن

) Drahos 1995: 6 -19; patel, 1989: 978 - 993; Poseyand Dutfield: 1996.(  ًمطمئنـا 
ي بهتر از اين وجود ندارد كه مالكيت فكري بـراي كـساني كـه از پـيش قدرتمنـد و                     ا نشانه

  .  اول اهميت قرار داردةاند در درج ثروتمند شده
 محـرك بـراي خلاقيـت       ة فكري قـرار اسـت فـراهم كننـد          د مالي بالقوه از مالكيت    يعوا

ه مالكيت فكري ب  اين، عملاً بيشتر مبتكران در واقع سود چنداني از            با وجود  .اشخاص باشد 
 هنگـامي كـه     .شـوند   يـا اسـتثمار مـي     مبتكران مستقل غالباً ناديـده گرفتـه        . آورند دست نمي 

 ايـن تفكـر     ،كه ارزش حمايـت دارد داشـته باشـند        را  كارمندان شركتها و حكومتها تفكري      
 از زمـاني كـه      .آيـد   و تحت انحصار در مـي      شود   مي معمولاً توسط سازمان و نه كارمند ثبت      

اند كـه سـود       همواره افراد قدرتمند و ثروتمند بوده      ،فكري قابليت فروش پيدا كرده    مالكيت  
ندرت در بسياري از كارهاي فكـري       ه   قابل ذكر است كه ثروتمندان و قدرتمندان ب        .اند كرده

  .اند هاي جديد شركت داشته براي خلق ايده
لاعـات  سازي اطلاعات دولتي، كـاهش ابـداعات، مالكيـت اط          خصوصي(اين مشكلات   

تر با كـل     هاي مشكل عميق   نشانه)  حقيقي ةژنتيكي و عدم تملك اطلاعات توسط ابداع كنند       
 برخلاف كالاهاي مادي، در مالكيت فكـري مـانع فيزيكـي بـراي              . مالكيت فكري است   ةايد
 ةتواند لطافت بـيش از انـداز       تر مي  در واقع مشكل بزرگ   (هاي فراوان وجود ندارد       ايده ةتهي
  بـه  اقليتة مالكيت فكري تلاشي است براي ايجاد كميابي مصنوعي تا با هزين  .)ها باشد  ايده
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مالكيت فكري  . كند عدالتي و نابرابري را تشديد مي       مالكيت فكري بي   .اكثريت پاداش بدهيم  
. تر است  كند در حالي كه همكاري و تعاون منطقي         ها را ترويج مي     رقابت بر اطلاعات و ايده    

شكلي  پژوهشگر در مالكيت فكري ـ مالكيت فكري    ـ(Peter Drahos) در كلام پيتر دراهوس
   ).Drahos, 1994: 249 – 279(ترين اطلاعات است  ترين و مهم از حاكميت خصوصي برعمده

 يكـه ناشـي از قـدرت اعطـا        را  در اين قسمت چندين مثـال سـوء اسـتفاده از قـدرتي              
  .كنيم بر اطلاعات است بررسي ميمطلق حاكميت 

هــاي پزشــكي، وســائل بهداشــتي،  ه در هنــد در حــوز(neem)درخــت نــيم كاشــت از 
هـا    اين استفاده.شود جلوگيري از بارداري، درخت جنگلي، سوخت و كشاورزي استفاده مي     

 از اواسـط    .صورت انحصاري در نيامـده بـود       در طول چندين قرن توسعه يافته اما هرگز به        
 ـ    ات دوازده ي و ژاپني حق اختراع    ي شركتهاي آمريكا  1980 ةده دسـت آمـده از     ه  گانه مـواد ب

 محققان هندي و    ةوسيله  ترتيب دانش بومي مشترك كه ب       بدين .درخت نيم را كسب كردند    
 توسط بيگانگاني كه مقدار كمي بر كار افـزوده بودنـد بـه يغمـا         ،يان توسعه يافته بود   يروستا
  ).Shiva and Holla – Bhar, 1993: 223 - 227( رفت

 پوسـترهاي  ،ي براي يـك دهـه  ي عكاس آمريكا(Charles. M.Gentile)لجنتاي. ام.چارلز
 در   وي .فروخـت  كـرد و مـي     مـي تهيه   (Ohio)و اهايو    (Cleveland) هنري از مناظر كلولند   

 تهيه كرد كـه سـالن جديـد راك    (I. M. Pei)پي. ام.  يك پوستر از ساختمان آي1995سال 
اين بـار  . ر آن ساختمان قرار داشتد )Rock and Roll Hall of Fame(  فيمةاندرول و موز

 موزه از او به خاطر سوء استفاده از علامت تجاري كه در عكـس خـود                 .سر افتاد  او به درد  
 پـس   ،اگر ساختمانها بتوانند به عنوان علامت تجاري ثبت شوند         .قرار داده بود شكايت كرد    

از اينكه از تـصاوير     هر عكاس، نقاش و فيلم ساز مجبور است درخواست مجوز كند و قبل              
 روشن است كه اين بـا توجيـه اوليـه بـراي             .اش استفاده كند مبلغي را بپردازد      در كار هنري  

  . مالكيت فكري كه براي تشويق محصول كارهاي هنري بود منافات دارد
كل مفهـوم حـق اختـراع و      :نويسد  مي(Victor Papanek)طراح مشهور ويكتور پاپانك 

كـه تمرينهـاي درمـاني بـراي        اي     اگر اسباب بـازي    .سي مواجه است  رايت با مشكل اسا    كپي
كنم غيرمنصفانه باشد كـه       در اين صورت فكر مي     ،كند طراحي كنم   كودكان معلول فراهم مي   

ازم تا مراحل درخواست حق اختـراع را  بيندسال و نيم به تأخير  انتشار آن را براي مدت يك 
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ارزان هستند و اين اشتباه است كه بخواهيم از نياز          ها فراوان و     كنم كه ايده   فكر مي . طي كنم 
 من در متقاعد كردن تعدادي از شاگردانم براي قبول اين نظـر  .دست بياوريمه  ديگران پول ب  

هـاي طراحـي     ي كه شما در اين كتاب به عنوان نمونه        يبسياري از چيزها  . ام بسيار موفق بوده  
در بـسياري   . شـود  استراتژي مخالف پيـروز مـي     در واقع تقريباً    . اند يابيد هرگز ثبت نشده    مي

 به عنوان مثال از فضاي بازي براي كودكان نابينا،          .كنيم ي مي ياهموارد من و شاگردانم طراحي    
اي   اگر اداره  .كنيم نويسيم و سپس طرحها را چاپ مي        چگونگي ساخت آن را مي     ةشرح ساد 

 را مجاني براي آنهـا خواهنـد        اهآموزانم دستور   دانش ،در هركجا درخواستي براي ما بنويسد     
  ).Papanek, 1985: P.Xi (فرستاد

 تـا  1968اسـناد سياسـت خـارجي و دفـاعي اسـتراليا از         « كتابي با عنوان     1980در سال   
 منتـشر  (Richard Walsh)ريچارد والشو  (George Munster)  توسط جرج مانستر»1975
لـسات تـوجيهي و اسـناد ديگـر         محرمانه، ج   اين كتاب بسياري از ياداشتهاي حكومتي      .شد

 درگيري استراليا در جنگ ويتنام، وقايعي كه منجر به تهاجم اندونزي به تيمورشـرقي               ةدربار
.  اين مطالب باعث شـرمندگي دولـت اسـتراليا شـد           ةارائ. كرد شد و مسائل ديگر را نقل مي      

قـانون  (م  ئسابقه دستور موقت صادر كرد كه در آن به قـانون جـرا             دولت در يك حركت بي    
 انتشار دو .كتابهاي در معرض فروش توقيف شدند     .رايت استناد كرده بود    و قانون كپي  ) جزا

دادگاه عالي حكم كـرد     . مطلب را از كتاب برداشت كرده بودند توقيف شد          مهم كه  ةروزنام
شـد بـه     رايت حمايـت مـي      اما اطلاعاتي كه توسط كپي     .آيد م به اجرا در نمي    ئكه قانون جرا  
رايت كه به منظور تشويق خلاقيتهاي هنري تأسيس شـده   بنابراين كپي.  درآمد تصرف دولت 

رايت مطلقاً بـراي توليـدات آنهـا          براي جلوگيري از انتشار اسنادي استفاده شد كه كپي         ،بود
 بعدها مانستر و والـش كتـابي را چـاپ كردنـد كـه در آن از تلخيـصها و نقـل                .مشوق نبود 

  ). Munster: 1982( عات استفاده كردند اطلاةقولهاي خلاصه براي ارائ
 ةي است كه در آن فقط اعضاي خاصي كه بـه مرحل ـ           مكتب (Scientology)تولوژي   ساين
توانند به اطلاعات مخصوصي كه براي ديگران محرمانـه اسـت     اند مي   آگاهي رسيده  ةپيشرفت

بـوده   انيقـد تتولوژي مدتها باعث بحث جنجال برانگيزي توسط من        ساين. دسترس پيدا كنند  
قـدان از جملـه سـاين       ت بعـضي از من    .شود تولوژي باعث استثمار اعضا مي     كه معتقدند ساين  

 ،در پاسـخ  .  مراحل پيشرفته را بـه اينترنـت وارد كردنـد          ة اسناد محرمان  ،يستيهاي سابق ژ تولو
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 نمـود و  قـدان حملـه     تهـاي من     پلـيس بـه خانـه     . رايت متوسـل شـدند     مقامات كليسا به كپي   
 چرا  ، اين مطلب كاملاً دور از ذهن است       . ديسكها و ديگر وسائل را توقيف كرد       كامپيوترها،

هاي   بلكه براي رشد توليد ايده     ، كپي رايت مخفي كردن اطلاعات نيست      ةكه هدف بيان شد   
  ).Grossmam, 1995: 172 – 177, 248 - 252(جديد است 

كـه تـا    را  ي  يادعاهـا  ةدهد عدم قطعيت قانون مالكيت فكري دامن ـ       مثالهاي زير نشان مي   
ي بـراي   ي بعضي اهـداف چنـين ادعاهـا       .دهد رسد وسعت مي   اي قابل قبول به نظر مي      اندازه
  . شود هاي اقتصادي ارائه مي انگيزه

 كوتـاه را  ة او هزاران گفت.اي است  طنزپرداز حرفه(Ashleigh Brilliant)آشلي بريليانت 
 .اسـاس باشـد    ن است كه همـه چيـز بـي         اساساً ممك  :از جمله  ،ابداع و به ثبت رسانده است     

هنگامي كه او فهميد فردي يكي از طنزهاي او را استفاده كرده با او برخورد كرد و از او بـه                     
 ،)David Brinkley ( ديويـد برينكلـي  .رايت تقاضاي پرداخت وجـه كـرد   جهت نقض كپي

 عنواني كه   ؛ را نوشت  »هركس حق دارد ديدگاههاي من را بداند      « كتاب   ،خبرنگار تلويريوني 
 نقض كپي رايت    ةبار ليانت با برينكلي در   ي بر .ش نسبت داده بود   فرزنداو به يكي از دوستان      

له ئ ناشر كتاب برينكلي بـدون اينكـه بـه مـس    (Random House) رندم هوس .برخورد كرد
شايد به اين خاطر كه ممكن بود اعتراض        . ليانت پرداخت كرد  ياعتراض كند هزار دلار به بر     

  ).Kirk Patrick, 1997: p. BI(  بيشتري در برداشته باشدةزينكردن ه
تواننـد   پيشنهاد داد كه ورزشـكاران مـي    حقوقدان(Robert Kunstadt)رابرت كانستات 

 كـه توسـط ديـك       »پرش ارتفاع فاسبري  « مانند   ،نوآوريهاي ورزشي خود را به ثبت برسانند      
اين پيشنهاد ممكن بـود موجـب   . دورزشكار پرش ارتفاع ابداع ش )(Dick Fosburyفاسبري

. اي از ستارگان ورزش شود و نيز سبب مشاجرات زيادي شد           كسب پول هنگفتي براي عده    
 اگر آن نـوآوري بـه عملكـرد    ، بسيار زيادي براي نوآوري داشتند     ةورزشكاران از پيش انگيز   

ت توانـس  بال يا حركات پـا در رقـص مـي         ت به ثبت رساندن حركات بسك     .كرد آنها كمك مي  
توانست ظلم به    اي براي محدود كردن ميزان جذب نوآوريها باشد و اساساً مي           خدمت عمده 

  . كساني باشد كه تمكن مالي اندكي براي پرداخت حق امتياز دارند
خـش تلويزيـوني نتـايج      پانحـصاري    بال آمريكا در دادگـاه بـراي حـق        تنجمن ملي بسك  ا

 نخــست پيــروز شــد امــا در ةرحلــ در م كــه دعــوي كــردة اقامــ،بازيهــاي در حــال انجــام
  ).Rose, 1997: 96(خواهي شكست خورد  فرجام
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 به دادگـاه رفـت بـراي اينكـه يـك      )(Shetland Tims اسكاتلندي شتلند تايمز ةروزنام
سرويس اطلاعاتي خبري آنلاين را از دادن لينكهاي فوق متن به وب سايت خـود متوقـف                 

 جهـاني دة   گـستر  ةو ايـن شـبك    اند     غيرقانوني اگر لينكهاي فوق متن بدون اجازه باشند      . كند
)(World Wide Web كند را تضعيف مي) Edwards, 1996: 5(.  

 ييشده براي اعمال قدرت از راهها     تبديل  دهد كه مالكيت فكري به ابزاري        اين مثالها نشان مي   
  . هاي جديد است كه كاملاً جداي از هدف اصلي آن يعني افزايش ابتكار و استفاده از ايده

  نقد توجيهات قانوني
اي كه  استدلالهاي عمده اي بر  نقد خردمندانه)Edwin C.Hettinger(هتينگر. سي. ادوين

 ايـن تحليلهـا   ة بنابراين نقل خلاص .براي توجيه مالكيت فكري استفاده شده تهيه كرده است        
و بـا  ا). Hettinger, 1989: PP. 31 - 52; Vaver, 1990: 98 - 128( ارزشـمند خواهـد بـود   

پذير بـودن   مالكيت فكري شروع كرده كه شريكبا  اشاره به اين استدلال واضح در مخالفت        
 بنابراين بار اثبـات     .دهد از آنها استفاده كند     هنوز به مالك اصلي اجازه مي      موضوعات فكري 

  .آورند كساني است كه براي مالكيت فكري استدلال مي ةعهد بر
ت كه مردم مستحق نتايج زحمـت و تـلاش خـود            دليل اول براي مالكيت فكري اين اس      

نگر اين است كه تمام ارزش محصولات فكـري بـه خـاطر كـار نيـست و       يهت  پاسخ .هستند
گـروه كوچـك    هـر   كار يك كارگر تنها يـا        اين ارزش محصولات فكري به خاطر      علاوه بر 
  .  محصولات فكري محصولات اجتماعي هستند.نيست

شـما در انـزواي مطلـق از        اثـر فكـري    .يا ابداعي كنيد  اي بنويسيد    فرض كنيم شما مقاله   
 وجـود   ،افراد قبلـي  ) فكري و غيرفكري  (بسياري از كارهاي    انجام   بدون   .اجتماع قرار ندارد  

لفـان و   ؤاز جملـه م   و  كارهاي معلمان و والـدين شـما        ،   كارهاي پيشين  .اثر شما ممكن نبود   
را   شما فراهم كردند و همچنين مردماني      ة كه زيربنا را براي مقاله يا نوشت        را مخترعان پيشين 

 ةدر هـر دو مرحل ـ    (گو كردند و از مهارتها استفاده كردنـد          و  ها بحث و گفت     ايده ةبار كه در 
 ؛شـود  و زير بناي فرهنگي را براي نوشته شـما فـراهم كردنـد شـامل مـي                ) تئوري و عملي  

ها را ساختند و   و خانهها  جاده، سيمهاي تلفن را كشيدند،افرادي كه ماشين چاپ را ساختند    
تـوان بـه بـسياري از افـراد          مي. در بسياري جهات ديگر در ساختن اجتماع همكاري كردند        



 

 

 و فقه
وق 

حق
 /

ين 
مارت

ان 
براي

 /
مان

رج
مت

 :
مت

حك
ود 

حم
م

 
قي
ي ت

و عل
نيا 

 
اني

خ
  

170  

 مسئله اين است كه هر جزء از كـار فكـري هميـشه بـر روي كارهـاي                   . اشاره كرد   نيز ديگر
  .شود و بدون در نظر گرفتن كار بسياري از افراد گذشته ناممكن است پيشين بنا مي

 .ندارندها سهم داشتند اكنون وجود        ايده ةكند افراد پيشين كه در توسع      ر خاطر نشان مي   هتينگ
  .توانند از جهت قانوني مدعي تمام اعتبار و افتخار شوند بنابراين نويسندگان امروزي نمي

 معقـولي بـراي سـهم شـخص         ة نـشان دهنـد    ، محصول فكري  ةآيا قيمت بازار يك نمون    
 و همچنـان كـه در بخـش         كـرده نگر ذكـر    ي هت طور كه     همان. ستگونه ني   اً اين مطمئن  است؟  

 .كنـد   بازار فقط با حقوق مالكيتي كـه از قبـل تثبيـت شـده كـار مـي             ،شود بعدي بررسي مي  
 .بحثـي دوري اسـت     گيـري آثـار فكـري      ي بازار براي تعيين و اندازه     يبنابراين بحث از توانا   

اين عقيده كه كارگر طبيعتـاً بـه        : كند ميگونه بيان    نگر اين نكته را به صورت خلاصه اين       يهت
كارگران اينكه  . مستحق دريافت قيمت بازار محصول است موهوم است،عنوان موضوع حق

اي مربوط   لهئ مس ت قيمت بازاري محصولشان هستند،    اي مجاز به درياف    تا چه اندازه   شخصي
  . به سياست اجتماعي است

 .انـد دارنـد   توسـعه داده  صي از آنچه  خصوةاينكه مردم حق تملك و استفاد     بحث ديگر 
كند آنها مستحق قيمت بـازار هـستند و نـه            پاسخ هتينگر اين است كه اين مطلب اثبات نمي        

  .  ديگران از اختراع را دارندةحتي اينكه آنها حق جلوگيري از استفاد
خـاطر كارشـان مـستحقق      ه  دومين دليل عمده براي مالكيت فكري اين است كه مردم ب          

 اين مطلب اين بحث كلي را مطرح كرد كه مردم مستحق چه چيزي              .لكيت هستند حقوق ما 
با آنچه   آنان    گيري معمول   نتيجه .اند را تجزيه و تحليل كرده      موضوعي كه فلاسفه آن    ؛هستند

گويد پاداش مناسب براي كار       هتينگر مي  .كند كنند عرف عام است مخالفت مي      مردم فكر مي  
 ايـن بـه     .خطر پذيري و ملاحظات اخلاقي باشـد       ش شخص، بايد متناسب با زحمت و تلا     

 خواه توسـط بازارهـا يـا توسـط          ؛متناسب با ارزش نتايج كار نيست     اما   ،آيد نظر درست مي  
ثير أي ت ـ ي اين بـه خـاطر ارزش كـار فكـري اسـت كـه از چيزهـا                 .تعيين شود  معيار ديگري 

: گويـد  هتينگر مـي  . بيعيو استعداد ط  بخت   از جمله    ،پذيرد كه تحت كنترل كارگر نيست      مي
نهايـت خـوش     شود و يا كسي كه بي      شخصي كه با استعدادهاي فطري فوق العاده متولد مي        

   موسـيقي ماننـد مـوزارت      ة نابغ ـ .اساس اين ويژگي مستحق چيزي نيـست        بر ،شانس است 
Mozart)( متولد شدن بـا اسـتعدادهاي فـراوان         .تواند آثار زيادي براي جامعه توليد كند        مي 
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 بـه همـين     .كنـد  قي توجيهي براي تملك حقوق آثار و اجراهاي موسيقي فـراهم نمـي            موسي
 نوجوان كه بـه     ةالخلق پشتهاي نينجاي عجيب    كار توسعه دادن اسباب بازي مانند لاك       ،شكل

هاي ممكـن از      استفاده ة توجيهي براي تملك حقوق كلي     ،انگيزي محبوب شدند   طور شگفت 
  . كند پشت را فراهم نمي هاي لاك نمونه

كند و شـخص دومـي بـا         اي به سختي كار مي      موقعيتي كه يك شخص در وظيفه      ةدربار
ر اول مـستحق پـاداش      گارك ـآيا     ؟بايد گفت كند چه    استعداد مساوي با فشار كمتري كار مي      

 و كـار مناسـبي بـراي توزيـع          خت سا ، حقوق مالكيت  .گونه باشد  بيشتري نيست؟ شايد اين   
تواند به كسي كه با موفقيـت مـدعي حقـوق مالكيـت يـك              ار مي  باز .كند پاداشها فراهم نمي  

دهـد مقـدار      به كسي كه واقعاً فرصتي را از دست مي          و اكتشاف است پاداشهاي عالي بدهد    
  . كم يا ناچيزي بدهد

دليل سوم براي مالكيت فكري اينكه مالكيت خصوصي ابـزاري بـراي حمايـت زنـدگي       
افـشانكردن  بـا   دهد زنـدگي خـصوصي       مي هتينگر پاسخ    .شخصي و استقلال شخصي است    

 ـ ت   اسرار تجاري نمي   .شود ينه با مالك شدن آن حمايت م       اطلاعات خـاطر اينكـه در     ه  واند ب
كـه لازمـة     انن ـ همچ . زيرا شركتها افراد نيستند    ؛ زندگي شخصي است حمايت شود     ةمحدود

  .نيست رايت و حق اختراع  حق كپي،استقلال شخصي
 نيـاز    مـورد  هاي بيـشتر   يت فكري براي افزايش ابداع ايده     دليل چهارم اينكه حقوق مالك    

 .كند ها را فراهم مي  عقيده اين است كه مالكيت فكري محركهاي مالي براي توليد ايده   .است
 با اين حال او هنوز      .هتينگر معتقد است كه اين تنها بحث معقول براي مالكيت فكري است           

 ا به اين معن ـ؛ بر تناقض بنا شده است   شود كه تمام بحث     او متذكر مي   .شخصي شكاك است  
ها لازم است آزادي افراد در استفاده از اموال فكري را كـاهش               ايده ةخاطر رشد توسع  ه  كه ب 

 ، امـا  هاي جديد و نوآوريها را تشويق كنـد        رايت و حق اختراع ممكن است ايده       كپي. بدهيم
   .شود  آزادانه ديگران از آنها ميةهمچنين مانع استفاد

گويـد    هتينگر مي. مالكيت فكري بدون تحقيقات بيشتر قابل حل نيست   ةث دربار اين بح 
 ةرايت براي چه مدت بايد اعطا شود نيـاز بـه بررسـي دارد تـا دور                 اينكه حق اختراع و كپي    

  . زماني مناسب براي حمايت از كار فكري مشخص شود
توسط اطلاعـات    وقتي كه    ،شود  ارزشمندتر مي  ،خاطر نوآوري تكنولوژيكي  ه  باطلاعات  
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اگر شركتها در صنعت اطلاعات توسـط       .  نوآوري يك فرايند جمعي است     .يابد جديد ارتقا مي  
همكاري ضمني يا همكاري علني سهيم شوند، اين باعـث سـرعت بخـشيدن بـه نـوآوري و                   

كند و قيمـت اطلاعـات     حق اختراع كه اطلاعات را وارد بازار مي.شود كاهش يافتن قيمتها مي   
  ).Mandeville: 1996( كند دهد، در واقع روند نوآوري را كند مي ميرا افزايش 

بايد متذكر شد با اينكه ميزان و سرعت كار فكري در طول چنـد قـرن گذشـته افـزايش               
 بلكه رشد   ،چنان كه مورد انتظار بوده كاهش نيافته        مدت حمايت از مالكيت فكري آن      ،يافته

رايـت خـارجي را در بخـش         ريكـا حـق كپـي      آم ة دولت ايالات متحـد    .فراواني داشته است  
رايت   در آمريكا كه قبلاً حق كپي      .شناخت  به رسميت نمي   هجدهم ةسددهة اول    اي از  عمده

 ةتواند براي طول زندگي يك نويـسنده بـه عـلاو            امروزه مي  ،فقط براي مدت چند دهه بوده     
 تـا چنـدي     بوط به شيمي و داروسـازي     ر در بسياري كشورها موضوعات م     .هفتاد سال باشد  

بتـوان برمبنـاي     اين مطلب حاكي است كه حتي اگر مالكيت فكـري را          . پيش قابل ثبت نبود   
رايت  كپياي پشت سر سيستم كنوني       هاي جديد توجيه كرد، نيروي پيشبرنده      توسعه دادن ايده  

 گذشته از اينها تعداد كمي از نويسندگان هستند كه شوق زيادي بـراي    .و حق اختراع نيست   
جاي اينكه تا زمان مرگشان   ه  خاطر اينكه كارشان ب   ه   فقط ب  ،كنند چاپ احساس مي  نوشتن و   

  . گيرد رايت قرار مي  سال پس از مرگشان مورد حمايت كپي تا هفتاد،حمايت شود
 .رايت به طور خاص براي استثمار تأسيس شد         كپي ،از ميان انواع مختلف مالكيت فكري     

شود و براي مدت بيـشتري بـاقي         است اعطا مي  رايت بدون درخو    كپي ،برخلاف حق اختراع  
 در حال حاضر    ،رايت كه اساساً براي تشويق كارهاي هنري و ادبي طراحي شد            كپي .ماند مي

 نيـازي   . با تجارت مرتبط اسـت     رشود و بيشتر از هن     براي هر يادداشت يا خطي استعمال مي      
 ـ    رايت در     پس چرا كپي   ،به تشويق محصولات سازگار با تجارت نيست       كـار  ه  ايـن مـورد ب

  )Vaver, 1996: 69 - 80(رود؟  مي
 مخترعـان   ،هـا عمـومي هـستند      ايـده : شده اسـت   ي مضطرب بنا  يمبنا مالكيت فكري بر  

ها و بيان     براي غلبه بر اين اضطراب تمايز بين ايده         و هاي خصوصي آن هستند    خواهان بهره 
بيـان آنهـا     و   ايـت باشـند   ر توانند تحت حمايـت كپـي      ها نمي   ايده .گيرد كردن آنها شكل مي   

 اين تمايز خاص به اين تفكر رمانتيك مبتكـر مـستقلي كـه بـه نحـوي در اسـتخر                   .تواند مي
 ايـن مجموعـه     .ها سهيم است بدون اينكه از آن آب بردارد گره خـورده اسـت              مشترك ايده 
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ن بعد  هايشا در ايده ) رايت  يعني كپي (مفاهيم ظاهراً نويسندگان را در ادعاي حقوق باقيمانده         
مبناي منطقي بـراي      در حالي كه به كارگرهاي دستي هيچ       ،كند از منتقل كردن آنها توجيه مي     

با ايـن حـال در   ). Boyle: 1996(كند   حقوق در ابداعاتشان اعطا نميةمدعي شدن باقيماند
 قليلي از صاحبان مالكيت فكري شباهت كمي ة بياني مشكوك است و عدـعمل تمايز ايده  

  .رمانتيك دارندبه مبتكران 

  ها  بازار ايده
مجـازي  يك مفهوم    ؛ دارد »ها بازار ايده « بسيار زيادي با مفهوم      ةرابط مالكيت فكري    ةايد

كـه  را   براي اينكه ايـن ادعـا        .شود استفاده مي از آن   كه به طور گسترده در بحث آزادي بيان         
رد بررسـي قـرار      مو تر   كمي عميق  شود هاي جديد مي    ايده ةمالكيت فكري باعث رشد توسع    

تـصويري كـه توسـط بـازار        .  كنـيم  بررسيدقيقاً  ها را     مفيد است كه مفهوم بازار ايده      ،دهيم
 تا وقتي   .كنند ها براي پذيرفته شدن در بازار رقابت مي        شود اين است كه ايده     ها افاده مي   ايده

ورود بـه   ها و شركت كننـدگان بـه مجـوز            ايده ة كه هم  ابه اين معن  (كه رقابت عادلانه است     
 چـرا؟ چـون     .هاي بد پيروز خواهند شد     هاي خوب بر ايده    ايده)  دارند دسترسها   بازار ايده 

عنـوان   از طرف ديگر اگر بازار بـه  .دهند هاي خوب را تشخيص مي مردم حقيقت و ارزش ايده  
مشخـصي  هاي    بنابراين ايده  ، ورود ندادن به بعضي از گروهها محدود شود        ةمثال از طريق اجاز   

  . هاي بهتر نباشند هاي موفق ممكن است ايده توانند امتحان و آزمايش شوند و ايده نمي
هاي تحـت تملـك      ها بايد بازار ايده     علتي وجود ندارد كه چرا بازار ايده       يمنطقبه لحاظ   

ا چون تصوير بـازار     ، ام ها توجيه شود    توسط بازار ايده   تواند صرفاً   مالكيت فكري نمي   .باشد
 تمايل شديدي براي مرتبط كردن مالكيت فكري با بـازار           ، اقتصادي است  ها يك تصوير   ايده
 ارتباط ميـان ايـن دو مفهـوم وجـود           ،شود گونه كه بعداً بررسي مي      همان .ها وجود دارد   ايده

  .كنند نه به صورتي كه معمولاً مدافعان اين دو مفهوم تصور مياما دارد 
ي كـه بـد نـام    ي گروهها؛ها وجود دارد ههاي عملي زيادي از عدم موفقيت بازار ايد    نمونه

 .كننـد  را عرضـه مـي    ديدگاههايشان  ندرت  ه   ب ،ي كه قدرت از دست دادند     يشدند يا گروهها  
اين شامل اقليتهاي نژادي، زنـدانيان، بيكـاران، كـارگران دسـتي و منتقـدان راديكـال وضـع         

 هايـشان  ايده رويجخودشان را براي ت    يي حتي وقتي كه چنين گروهها     .شود موجود و ديگران مي   
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اعتراض آنها متمركز    هاي گروهي بر    اغلب هنگامي كه رسانه    هاشان نظر ،كنند سازماندهي مي 
 به همين هاي جنبش صلحيي مثلاً در مورد تظاهرات و راهپيما .شود شوند ناديده گرفته مي    مي

  . شود نحو عمل مي
ديدگاههاي  براي مثال .شوند ها هميشه پيروز نمي هاي خوب در بازار ايده به وضوح ايده

 با اين حال نابرابري زيادي در معرفـي          و كارفرما ارزشمند است    نظر ةكارگران غالباً به انداز   
نتيجـه اينكـه مقـدار قابـل        . هاي گروهي وجود دارد     مخصوص به آنها در رسانه     ديدگاههاي

دهـد   يمنافع كارفرمايـان بـه ضـرر كـارگران رخ م ـ     ي كه براي خدمت بهيها توجهي از ايده  
 كافي بـراي پيـدا كـردن كـار          ةاينكه مردم دانا كار ندارند به اين خاطر كه آنها به انداز            مثل(

 ـ   اگر چه آن ايده    ،به طور گسترده پذيرفته شده       )كنند تلاش نمي   ة هم ـةوسـيل ه ها در عمـل ب
  .شود تحليلگران آگاه رد مي

 مخـصوصاً نـابرابري      نـابرابري  ،هـا  دليل ساده و اساسي براي عدم موفقيـت بـازار ايـده           
 ة و دربـار انـد  شايد در گروهي از افراد كه در اتاقي نشـسته ). Baker: 1989(اقتصادي است 

 اگـر   .هـاي متفـاوت وجـود دارد        مقداري اميد براي ارزشيابي ايـده      ،كنند اي بحث مي   لهئمس
لـك  ن نشسته باشـند و يكـي از آنهـا ما          طور جداگانه در مقابل تلويزيونهايشا    همين افراد به    

. هـا وجـود دارد    روشن است كه مبناي ناچيزي براي امتحـان ايـده  ،ايستگاه تلويزيوني باشد  
 ،هاي خود را ترويج كننـد      توانند ايده  حقيقت اين است كه گروههاي ثروتمند و قدرتمند مي        

كـه توضـيح      همچنان .انداز متفاوتي دارند   با اندكي احتمال تكذيب از طرف كساني كه چشم        
 هستند كه نه تنها از منافع خودشـان بلكـه   يهاي عمومي شركتهاي قدرتمند  ه رسان ،داده شد 

  . كنند از منافع دولتها و شركتها حمايت مي
ماننـد بحـث فكـري در    (كنندگان همتاهاي نزديك به هم هستند     طي كه شركت  يدر شرا 

ت ا مالكي ـ ام ـ. ها تا حـدي مقبـول اسـت        تصوير رقابت ايده   ) آكادميكي ةميان اشراف با شيو   
 آنچـه   .شود شرط براي چنين بحثي محسوب مي      ها به سختي پيش    هاي گروهي يا ايده    رسانه

 وقتي كـه  ، براي بررسي يك مثال از چندين مثال ممكن      .ضروري است تساوي قدرت است    
تواننـد    نمـي  ، بدون جريمه نداشته باشند    ةكارمندان شركتها آزادي براي صحبت كردن آزادان      

  .حثها باشندشركت كنندگان برابر در ب
بـراي بعـضي گروههـا    ولي خوب ) از جهت ارزشمند بودن براي اجتماع     (ها   بعضي ايده 
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ي كـه جرمهـاي گـزاف    ي براي گروههاي قدرتمند مانند دولتها و شـركتها     ؛ناخوشايند هستند 
و براي تجارت چشمگيري كه در تكنولـوژي شـكنجه و           خوشايند هستند   شوند   مرتكب مي 

هـاي ديگـري وجـود دارد كـه          ايـده .  ناخوشـايند  متوقف شـود  سركوب وجود دارد و بايد      
دهـد يـا      مثل زنداني كردن كه نرخ جرم را كـاهش نمـي           ،معارض با نظر عموم جامعه است     

پاداش مالي براي خوب فعاليت كردن در كار يا امتياز دادن براي خوب انجام دادن تكليـف                 
 .)Ross: 1995; Wright, 1991: 31 - 62; Kohn: 1993 ( معكـوس دارد ةمدرسه كـه نتيج ـ 

ي كه در اينجا استفاده شده مخـالف        ياحتياج به گفتن ندارد كه افرادي ممكن است با مثالها         (
هاي ارزشـمند     اين قضيه ربطي به خود مثالها ندارد بلكه مربوط به وجود بعضي ايده             .باشند

هـا صـرفاً بـراي       ه بازار ايد  .)شوند شود كه ناخوشايند هستند و ناديده گرفته مي        اجتماعي مي 
 .كنـد  طور كه شايسته اسـت جـدي بگيـرد كـار نمـي             هاي ناخوشايند را آن    اينكه امثال ايده  

كنند با خوشحال كردن تماشاگران و نه با مواجه كـردن آنهـا بـا     هاي عمومي سعي مي  رسانه
  ).Entman: 1989( هاي پر دردسر و مبارزه طلبانه، به آنها سود برسانند ايده

 بحث اين است كه آزادي بيان       .شود ها غالباً براي توجيه آزادي بيان استفاده مي        بازار ايده 
هـاي خاصـي     اگر بعضي از انواع بيان محدود شود ايده    .ها لازم است    براي فعاليت بازار ايده   

 اين به   .ها پيروز نخواهند شد    بنابراين بهترين ايده  . ها قابل دسترس نخواهد بود     در بازار ايده  
 در حالي كه هنوز از آزادي       ،ها را رد كنيم     ممكن است كه بازار ايده     .رسد بول مي نظر قابل ق  

  . اين مبنا كه آزادي بيان براي آزادي انسان ضروري است  بركنيم، بيان دفاع مي
ها كار نكند راه حل چيست؟ نظر متداول اين است كه دولتهـا بايـد بـراي                  اگر بازار ايده  
 ايـن   . گروهـي دارنـد دخالـت كننـد        ة عادلانه بـه رسـان      گروهها دسترس  ةتضمين اينكه هم  

مشكل اساسي يعني نابرابري اقتـصادي را        ،برابري فرصت بوده   مبناي افزايش  كه بر  رويكرد
 عمومي  ةنظر خود در رسان    محدودي براي ابراز  بخت   حتي اگر گروه اقليت      ؛گيرد ناديده مي 

تواند به طور جدي توسط قدرت عظيم دولتها و شركتها با حمايـت از                اين مي  .داشته باشند 
هاي عمومي را به عنـوان مكـانيزم اصـلي            اين نقش رسانه   ، به علاوه  .نظرياتشان تلافي شود  

 طرحهاي به اصطلاح اصلاحي يا موقعيت موجود را حفظ          ،كند ها حفظ مي   براي انتشار ايده  
  .آورد  همراه ميو مميزي دولت را به كند و يا سانسور مي

 ةبازار آزاد قرار بود بدون مداخل     : دهد  خود تنظيمي زيربناي مدل بازار را تشكيل مي        ةايد
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رسد بهتر    خارجي به حداقل مي    ةخارجي فعاليت كند و در واقع قرار بود هنگامي كه مداخل          
 .كننـد   در عمل بازارها حتي در بهترين حالتشان هم به طور مستقل عمـل نمـي               .فعاليت كند 

 در مورد بازار    .كشد حكومت پاي خود را حتي در آزادترين بازارها به طور كامل به ميان مي             
هاي عمومي پـاي خـود را در هـر دو             رسانه ةها دولت براي مثال توسط حمايت و ادار        ايده

 قدرتمندترين دولت جهان آمريكا     .كشد سازي آن به ميان مي     مورد شكل دادن بازار و معقول     
ي از مالكيـت فكـري بـا اسـتفاده از           يگرا شدت حمايت ه  سيس سيستم ب  أ در ت  نيروي پيشران 

. بوده است )  گمركات و بازرگاني   ة تعرف ة عمومي دربار  ةموافقت نام (سياستهاي قوي درگات  
در واقع قانون را در حمايـت        اما   ،ها استفاده كنند   بازار ايده از  دادگاهها ممكن است در لفظ      
شـود تـا اينكـه        به عنوان مثال بيان همچنان آزاد تلقي مي        .ندكن از موقعيت موجود تفسير مي    

 مثـل مـوقعي     ؛وجود بياورد ه  الظاهر خطر فعلي و روشني ب      جي در پي داشته باشد و علي      ينتا
كه مبارزان براي صلح اطلاعاتي را برملا كنند كه ظاهراً تهديدي براي امنيت ملي محـسوب                

 آزادي حقيقـي    .فايده اسـت    بيان بدون عمل بي    .شود  در اين هنگام بيان محدود مي      .شود مي
گروههاي ). Baker: 1989(احتياج به آزادي براي تبليغ نظريات يك فرد در مقام عمل دارد 

 دادگاهها تنها وقتي كه ديگران براي انجـام همـين   .قدرتمند توان انجام چنين كاري را دارند     
  . كنند كنند مداخله مي كارها تلاش مي

كننـدگان    به منافع توليد   ،ورد تجارت عموماً بازار آزاد مبتني بر مالكيت       كه در م   همچنان
 ،هـا ايـن شـامل حكومتهـا و شـركتها بـه عـلاوه                در مـورد ايـده     ،كنـد  قدرتمند خدمت مي  

نگـاري و     روزنامه ،هاي سرگرم كننده   ها و برنامه  و متخصصان مرتبط با دانشگاه    انديشمندان  
 رقابت كردن براي ساير گروهها مثـل        ،د معقول يته عقا  در مخالفت با اين دس     .شود هنرها مي 

ورز و  هـا بـازار غـرض    ايـده  بـازار ). Ginsberg: 1986( كارگران دستي بسيار مشكل است
كنـد و مـشروعيت و        به تنظيم دقيق روابط ميان نخبگان كمـك مـي          ساختگي است كه غالباً   

  ).Ingber, 1984: 1 - 91( كند قانوني بودن را براي آنها فراهم مي
هـا توجيـه    مبناي بـازار ايـده     تواند بر   مالكيت فكري نمي    است كه  اينلازمة اين تحليلها    

 مالكيت فكري اينكه مالكيت لازم است تا باعـث رشـد            ةگرايانه دربار   استدلال منفعت  .شود
 محرك مالي قرار بود از بازار        و  زيرا محرك مالي است    ،هاي جديد شود   توليد محصول ايده  

به عنـوان بحـث منتقدانـه اگـر بـازار           . هاست  بازاري كه توجيه آن بازار ايده      ؛يددست بيا ه  ب
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هـا يـك     اگر بازار ايده  ) تر اينكه  و اساسي (دار شود    ها با وجود نابرابري اقتصادي خدشه      ايده
كند و نقـش نخبگـان    هاي توليدكنندگان قدرتمند خدمت مي ابداع ساختگي است كه به ايده 

 مالكيت فكري تنهـا بـه       .اساس است  راين دليل براي مالكيت فكري بي      بناب ،كند را موجه مي  
  . كند اساس آن بنا شده خدمت مي تر شدن نابرابري كه مالكيت فكري بر وخيم

  نظام جايگزين
محصولات فكري نبايد تملك شود؛ نـه بـه            :نظام جايگزين براي مالكيت فكري ساده است      

 ،نـشود ا يا اجتماع به عنوان اموال مشترك تملك          حكومته ، شركتها ،اين معنا كه توسط اشخاص    
  . گيردخواهد از آن استفاده كند قرار  ها بايد در دسترس هر فردي كه مي بلكه به اين معنا كه ايده

 آن  ةمل ـ و از ج   يك مثال براي اينكه به اين مطلب چگونه بايد عمـل شـود زبـان اسـت                
ن با ديگران ارتبـاط برقـرار       آ ةوسيله  كلمات، صداها و سيستمهاي مفهومي كه ما هر روزه ب         

در واقع شركتها   (ان براي هركس كه بخواهد صحبت كند آزاد است          ب تكلم به يك ز    .كنيم مي
  .)كنند ت تجاري و شعارها كنترل ميمقداري از زبان را توسط علاما

 .كنند ج آن را منتشر مي    يو نتا كنند    مي دانشمندان تحقيق    : معرفت علمي است   ،مثال ديگر 
 بعضي از قلمروهاي علم مثل تحقيقات       . عظيمي از معرفت علمي دانش عمومي است       بخش
شود كه پويـاترين بخـشهاي علمـي         معمولاً بحث مي  .  نظامي همگاني نيست   ةبندي شد  طبقه
توانند آزمايش شوند، بحـث      هاي آزاد مي    ايده .ي هستند كه كمترين پنهانكاري را دارند      يآنها

كـه    همچنـان  ، تبديل كردن دانش علمي به كالا در بـازار         .وند اصلاح و توسعه داده ش     ،شوند
  . كند علم جلوگيري ميرشد  مسلماً از ، مهندسي ژنتيك اتفاق افتادةدربار

انـد تملـك    ند كه آنها دانشي را كـه توليـد كـرده     ا  هتعداد كمي از دانشمندان شكايت كرد     
ها و دولتها براي كنترل انتـشار       وقتي تمايل به شكايت دارند كه شركت        در واقع آنها   .كنند نمي
 .كنند  شركت يا دانشگاه حقوق دريافت مي   ، بيشتر دانشمندان از دولت    .كنند ها تلاش مي   ايده
  . امرار معاش آنها وابسته به حق تأليف اثر منتشر شده نيستةوسيل

كننـد    علت اصـلي كـه آنهـا تحقيـق مـي           . بيشترين آزادي را دارند    يدانشمندان دانشگاه 
 كليدي بـراي بـسياري از دانـشمندان بـزرگ           ةانگيز(س فطري تحقيق و اكتشاف      ارضاي ح 

بـراي تبـديل معرفـت    . شان شناخته شـوند  سنخان خود توسط همنيز اين است كه     و  ) جهان
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 .علمي به مالكيت فكري بايد از شوق و اشتياق بسياري از دانشمندان به كارهايشان بكـاهيم               
 دانـشمندان و    ،دهنـد   دانـشگاهها را كـاهش مـي       ةكه دولتهـا بودج ـ    در هر صورت همچنان   

  . آورند اي به حق اختراع به عنوان منبع درآمد روي مي سرپرستهاي دانشگاه به صورت فزاينده
آور  غالباً براي اهداف زيـان    آنها   در واقع    .آل و مطلوب نيستند    زبان و معرفت علمي ايده    

بديل آنها بـه مـال چگونـه آنهـا را            با اين حال تصور آن مشكل است كه ت         .شوند استفاده مي 
دهد كه كار فكري فعال بدون مالكيت فكري كاملاً ممكن            علوم نشان مي   ةمسئل .كند بهتر مي 

از بسياري  .شوند  زيرا اطلاعات تملك نمي، فعال باشد است و واقع اينكه ممكن است كاملاً      
ن واقعيـت زنـدگي     قلمروها هستند كه برخلاف علوم مدت زيادي با مالكيت فكري به عنوا           

 بدون تملك اطلاعات چه اتفـاقي ممكـن اسـت بيفتـد؟ ايرادهـاي زيـادي             .اند فعاليت كرده 
  .كند ذهن خطور مي به

  سرقت ادبي 
ترسند اثرشان مورد سرقت ادبي واقع شـود و بـسياري از             بسياري از كارگران فكري مي    

 گذشـته از    .كند راهم مي كنند كه مالكيت فكري حمايتي در مقابل سرقت ادبي ف          آنان فكر مي  
چرا نبايد افرادي اسمشان را برروي تحقيق شما بنويسند و آن           ) رايت بدون وجود كپي  (اينها  

 آورد وجود مي ه  رايت حمايت محدودي در مقابل سرقت ادبي ب        در واقع كپي   را چاپ كنند؟  
)Stearns, 1992 : 513 - 553 .(   ي  بـرا ،آنچه معروف به حقوق اخلاقـي نويـسندگان اسـت

 اما راهي بـسيار دشـوار       شده، در بسياري كشورها توسط قانون حمايت        ،اينكه پذيرفته شود  
  . براي برخورد با سرقت ادبي است

 .يـد كـافي بگيـريم   أيهاي ديگـران بـدون اينكـه از آنهـا ت       سرقت ادبي يعني استفاده از ايده     
 اصـلي   ةردي ايـد  ف ـ: هاست يك نوع سرقت ادبي، سرقت ايده     . سرقت ادبي انواع مختلفي دارد    

 .كند نمايد و آن را به عنوان ايدة خودش مطرح مي            از بيان متفاوتي استفاده مي     ،گيرد شما را مي  
 نوع ديگر سـرقت     .كند گونه سرقت ادبي هيچ گونه حمايتي فراهم نمي        رايت در مقابل اين    كپي
از كتـاب،   ( ايـد  هنگامي كه فردي كلماتي را كه شـما نوشـته         .  سرقت كلمه به كلمه است     ،ادبي

گيرد و آنها را همراه با اصلاحات ناچيز يـا بـدون             مي )مقاله، چند پاراگراف يا حتي يك جمله      
ـ رايـت آن را داشـته باشـيد      با اين فرض كـه حـق كپـي   ـ كند   آن از جانب خودش مطرح مي
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رايـت توسـط      در بسياري موارد حـق كپـي       .دهد رايت اين نوع سرقت ادبي را پوشش مي        كپي
  ).Mallon: 1989; Posner, 1988: 19 - 24(شود   نويسنده تملك ميناشر و نه

هـاي متفـاوت ادامـه داشـته و قـانون            هـا و شـيوه     در واقع سرقت ادبي هميشه در درجه      
 مؤثرترين چـالش بـراي سـرقت        .طور جدي در مقابله با آن استفاده شده است        ه  رايت ب  كپي

كم در ميان نويسندگان،      دست .تي است  بلكه جار و جنجال تبليغا     ،ادبي اقدام حقوقي نيست   
) رايـت  حمايت كپي ( به اين دليل     .سرقت ادبي به صورت گسترده محكوم و نكوهيده است        

 مراقـب    بيـشتر آنهـا    ،دنبال كسب اعتبار مناسب خـود هـستند       نويسندگان  و به خاطر اينكه     
  .هستند كه از سرقت ادبي دوري كنند

رايـت حمـايتي در مقابـل سـرقت ادبـي            پيتري وجود دارد كه چرا ك      حتي دليل اساسي  
 گزارشهاي  ؛ترين نوع سرقت ادبي در نظام اجتماعي نهادينه شده است           شايع .كند فراهم نمي 

 .اند  كساني كه گزارشها را ننوشته     ؛يابد حكومت و شركت تحت نام كاركنان ارشد انتشار مي        
 .تان نوشته شده اسـت    كنند كه توسط زيردس    ي مي يسياستمداران و مديران شركت سخنرانيها    
 حقيقي است كه شخصيتهاي قدرتمند اعتبـار كـار          ةاينها مثالهاي فراگير سوء معرفي نويسند     

اگـر اصـلاً   (رايـت   كپـي ). Martin, 1994: 34 - 47( كننـد  كسب مـي  اشخاص زيردست را
به جاي اينكه اين نوع سرقت ادبي نهادينه شده را بـه چـالش بكـشاند                ) تأثيري داشته باشد  

  .كند ا تقويت مير آن

  حق تأليف 
 مخترعان و ديگراني كه امرار معاش آنها وابسته به حق           ،حق تأليف در مورد نويسندگان    

شود؟ نخست بايد اشاره شود كه تنهـا اشـخاص بـسيار معـدودي پـول                 تأليف است چه مي   
 فقـط    براي مثال احتمـالاً    .آورند تا بتوانند با آن زندگي كنند       دست مي ه  كافي از حق تأليف ب    

 اكثـر امتيـازات   .كننـد در آمريكـا وجـود دارنـد        كار مي  نفر نويسنده كه براي خود     چند صد 
 كه زنـدگي آنهـا      اما براي كارگران فكري    .شود مالكيت فكري نصيب چند شركت بزرگ مي      

 ةلئ اين هنوز يـك مـس      ،به حق تأليف و ديگر امتيازات مرتبط با مالكيت فكري وابسته است           
زين مالكيت فكري در اين مورد سازماندهي مجدد سيستم اقتصادي           نظام جايگ  .جدي است 

جاي آن  ه   بايد ب  ،شان وابسته به حق تأليف است      اي كه در حال حاضر زندگي       آن عده  .است
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طور كه بيـشتر      دقيقاً همان  ، تحصيلي دريافت كنند   ة مالي، يا كمك هزين    ةحقوق، كمك هزين  
  . كنند دانشمندان عمل مي

كريستي  فكري، درآمد تعدادي از اشخاص خلاق و بسيار موفق مانند آگاتا          ي از مالكيت    يرها
)Agatha Christie(   نويـسنده، اندرولويـد وبـر  )Andrew Lioyd webber(  اسـتيون   آهنگـساز و

توانند رمانهاي كريستي  ناشران مي. فيلمساز را كاهش خواهد داد )Steven Spielberg(اسپيلبرگ 
خواهنـد اجـرا     ركجا كه مي  توانند اپراهاي وبر را ه     ركتهاي تئاتر مي  را بدون مجوز چاپ كنند، ش     

 عروسـكها و    .شـود همـه جـا تكثيـر كـرد و نمـايش داد              لبرگ را مـي   يكنند و فيلمهاي اسـپ    
تواننـد آزادانـه توليـد       شرتهاي جهان گم شده، مـي      وراسيك و تي  پارك ژ دايناسورهاي فيلم   

 ايـن اشـخاص را كـاهش        مايش هنري توسـط   اي فرصت ن   اين امر درآمد و تا اندازه     . شوند
پول بيـشتري بـراي ديگـر مبتكـران فـراهم           : ا منابع اقتصادي آزاد خواهد شد     خواهد داد، ام  

قدر محبـوب هـستند كـه     اسپيلبرگ بدون مالكيت فكري هم آن  كريستي، وبر و  . خواهد شد 
  . شان هدايت كند پول را به سمت آنها و شركتهاي خانوادگي

در   را اي  نويـسنده  .لاق به خاطر مالكيت فكري وضعيت بـدتري دارنـد         مبتكران نوعاً خ  
ليف عايـدش   أهـزار دلار از درآمـد حـق ت ـ         نظر بگيريد كه هر سال چند صد يا حتي چنـد          

 .گذارنـد  قيمت مـي نمادين اين درآمدي ملموس است كه مبتكران به لحاظ پولي و          . شود مي
حصاري هنگام خريـد كتابهـا، مجـلات،    سودهاي ان  ليف و أاين بايد در مقابل دستمزد حق ت      

  . ها و نرم افزارهاي كامپيوتري سنجيده شود دي سي
كننـدگان     براي مثال چه تعـداد از مـصرف        .ها ناپيدا و نامرئي است     بسياري از اين هزينه   

 هنگـامي كـه داروهـاي       ،كننـد  كنند چقدر دارند براي مالكيت فكري پرداخت مـي         درك مي 
 ،كننـد  پرداخـت مـي   ) هـا  از طريق مالياتها يا شـهريه     (راي مدارس   خرند، ب  تجويز شده را مي   

دهند؟ هنوز در اين موارد و       خرند يا از راديو به يك قطعه موسيقي گوش مي          خوار و بار مي   
مالكيـت فكـري     اي بـه خـاطر     ها به نحـو قابـل ملاحظـه        در بسياري موقعيتهاي ديگر هزينه    

 بلكه نصيب شركتها و     ،شود نصيب مخترعان نمي  هاي اضافي     اكثر هزينه  .كند افزايش پيدا مي  
هاي ثبت اختراعات و شركتهاي حقـوقي كـه بـراي             مانند اداره  ،شود طبقات بالاي اداري مي   

  .سر پا نگه داشتن سيستم مالكيت فكري لازم است
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  محرك خلاقيت 
توانـد   چه چيـزي مـي     شهرت شود؟ بدون احتمال ثروت و     مشوق براي خلاقيت چه مي    

در واقـع بيـشتر مبتكـران و          را براي توليد كارهاي خلاقانه تحريـك كنـد؟         اشخاص خلاق 
 فراواني از مـدارك     ةمجموع. شوند نه با پاداشها    شان ترغيب مي    دروني ةنوآوران توسط علاق  

اگـر  . عمـلاً كيفيـت كـار را كـاهش داده اسـت           ) برخلاف نظر عموم  ( دهد پاداشها  نشان مي 
به عنوان نمونه (  كار كارمزديةپاي پرداخت به مبتكران بر ،تر باشد هدف، كار بهتر و خلاقانه

  .تأثير معكوس دارد) از طريق حق تاليف
بيشتر مشكلاتي كه تصور     . دارد نامكارشد خلاقيت   هم   بدون مالكيت فكري     همعادر ج 

مثـل اسـتثمار ناشـران كـوچكي كـه از           ( افتـد  شود اگر مالكيت فكري نباشد اتفـاق مـي         مي
 مناسـب تمهيـدات اقتـصادي اسـت كـه نـابرابري را حفـظ                ،)اند كردهرايت صرف نظر     كپي
 بدون مالكيت فكري برابري سياسي و اقتصادي بيـشتر          ةترين مبنا براي جامع     صحيح .كند مي

ايـن بـه معنـاي    . هاسـت   منظور فقط برابري در فرصت نيست بلكه برابـري در بـازده           .است
 اين به معناي آزادي و تنـوع و         ؛يستسطح كردن كه از بالا تحميل شده ن        يكنواختي و هم  

دست بياورند و امكـان كـسب       ه  موقعيتي است كه مردم بتوانند آنچه را به آن نياز دارند ب           
همـين  . قدرت يا ثروت فراوان توسط استثمار كردن كارهاي ديگران وجود نداشته باشـد            

 اردشناسـانه و اجتمـاعي طرفـدار برابـري وجـود د             يم بحثهـاي شـديد روان     يبس كه بگو  
)Deutsch: 1985; Baker: 1987; Ryan: 1981.(  

  ي براي تغييريسياستها
مالكيت فكري توسط بسياري از گروههاي قدرتمند، همچون قدرتمندترين حكومتهـا و            

هـاي عمـومي كـاملاً پـشت سـر           رسد رسانه  به نظر مي  . شود ترين شركتها حمايت مي    بزرگ
انحـصاري    حقـوق  ،ادانـه تكثيـر شـوند     از يك سو اگر اطلاعـات آز      . مالكيت فكري هستند  

 ـ تضعيف خواهد شد و از سـوي ديگـر         هاي عمومي  رسانه نگـاران   خـاطر اكثـر روزنامـه     ه  ب
  . قدرتمند كه وابسته به حقوق اتحاديه براي داستانهايشان هستند

فكـري از جملـه      ةشايد حمايت مالكيت فكري از طرف گروههاي كوچـك توليدكننـد          
 با اين حال    . حمايت گروههاي قدرتمند مهم باشد     ةتقل به انداز  ها و نويسندگان مس   دانشگاهي
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اند كه هر دو      آنها متقاعد شده   .ندرت قابل ملاحظه است   ه  سود مالي براي اين مبتكران ب     
 اين شبيه رفتار مالكان خـرد كالاهـا و          .محتاج و مستحق حقوق ناچيز تأليفاتشان هستند      

كنند،  ز سيستم مالكيت خصوصي دفاع مي      ا است كه شديداً  ) ها مثل صاحبان خانه  (زمين  
اش افراد بسيار ثروتمند و مالكان بنگاههاي عظيم هستند كه           نفعان اصلي  در حالي كه ذي   

گونه كـه توليدكننـدگان اثـر        متفكران همان . ه است بر كار بسياري اشخاص ديگر بنا شد      
لكيـت فكـري     بدون ما  ،احتمالاً اكثريت . كنندگان بزرگي نيز هستند    فكري هستند مصرف  

از لحاظ مالي وضع بهتري داشته باشند، چرا كه آنها مجبور نيستند همـين انـدازه بـراي                  
  . كار افراد ديگر بپردازند
ي كمتر ي چالش كشاندن مالكيت فكري به تنها به استراتژيها اينكهةمشكل ديگر در توسع

اقتـصادي بـدون     سيستم   ، تصور كنيم كه مالكيت فكري لغو شده        اگر صرفاً  .رسد معقول مي 
به چالش كشاندن مالكيـت     . وجود بيايد ه   اعتراضهاي زيادي ممكن است ب     ،تغيير باقي بماند  
  . ي براي حمايت از اشخاص خلاق را در برداشته باشدي روشهاةفكري بايد توسع

  تغيير فكر
 در عـوض    .كنـد   مالكيت فكري از ارتباط با مالكيت مادي حكايت مـي          ةگو دربار و  گفت

 مثل امتياز انحصاري صـحبت      ،شود كه توسط دولتها اعطا مي     ز حقوق انحصاري  بهتر است ا  
دهد و بنابراين به تضعيف قانوني       دست مي ه   بهتري از آنچه در جريان است ب       ةاين ايد . كنيم

تواند درخواستي براي اصول بازار آزاد باشد با به چـالش             اين مي  .كند بودن فرايند كمك مي   
 حقـوق انحـصاري اعطـا شـده بـه دارنـدگان             ةوسـيل ه  ي كه ب  يها كشيدن موانع تجارت ايده   

آلهاي آزادي بيـان      همچنين ربطي هم بايد با ايده      .رايت و حق اختراع تحميل شده است       كپي
 ، مالكيت فكري از نظر مالكيـت و تجـارت صـحبت شـود          ة به جاي اينكه دربار    .ايجاد شود 
 نظـارت بـر اطلاعـات ژنتيكـي         ةربار د .ص آن صحبت كرد   ي آن از نظر بيان و نقا      ةبايد دربار 

اي كـه    شـيوه .بايد از نظر بهداشت عمومي و رفاه اجتماعي و نه از نظر مالكيت بحث شـود           
 .كنـد   تفاوت زيادي براي اعتبـار موقعيتهـاي مختلـف ايجـاد مـي             ،گيرد له شكل مي  ئيك مس 

ين روزگاري مالكيت فكري در ذهن شهروندان ضعيف بود و ساقط كردن حمايتهـاي بنيـاد              
  .تر بود آن بسيار آسان
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   قيمتها ةعرض
 ايـن شـامل     . زيادي  داشـته باشـد      ةتواند هزين   سيستم مالكيت فكري مي    ةتأسيس و ادار  

آوري پـول و     ادارات براي جمع    هاي دادگاه،    هاي ثبت حق اختراع، قانونگذاري، پرونده      اداره
ها و انتقـال پـول       اين هزينه  نياز براي تحقيق به منظور محاسبه و تعيين          .شود  ديگر مي  موارد

كـشوري متوسـط از جهـان اول مثـل          . شـود  ميان گروهها و كشورهاي مختلف احساس مي      
تا اينكه دريافت      )اغلب به آمريكا  (كند   استراليا براي مالكيت فكري خيلي بيشتر پرداخت مي       

 به كاهش مـشروعيت سيـستم جهـاني         ،كه اين ارقام قابل دسترس و فهم هستند         همين .كند
  ).Drahos: 1996( مالكيت فكري كمك خواهد كرد

  توليد كارهاي حمايت شده 
ايـن يـك عبـارت      ( شـود  مالكيت فكري اين كار نـشر غيرمجـاز ناميـده مـي           ديدگاه  از  

 كند يا وقتـي    رئيسي اعتبار كار زيردست خود را كسب مي          مثلاً هنگامي كه     ،افشاگرانه است 
از چنـين   . شـود   بهتر جهان اول گرفته مـي      كه كارهاي فكري جهان سوم به خدمت موقعيت       

اي بـراي   ي كه شخص يا جامعه  يگذاريها در هر مورد سرمايه   . شود ندرت استفاده مي  ه  بياني ب 
 ديگري كه قدرت بيشتري دارد استثمار شـده         ة شخص يا جامع   ةوسيله   ب ،كند كار فكري مي  

كننـد،   يده را تكثير مـي    هاي به ثبت رس     هر روز هنگامي كه مردم مقاله      ، نشر غيرمجاز  .)است
 اتفـاق  ،كننـد  كنند، يا نرم افزار بـه ثبـت رسـيده را كپـي مـي               موسيقي ثبت شده را ضبط مي     

 دولتهـا و    ،قـدر آسـان و عـادي اسـت         خـاطر كـه تكثيـر غيرمجـاز آن          كاملاً به اين   .افتد مي
  . اند شركتهاي بزرگ تهاجماتشان را براي حمايت از حقوق مالكيت فكري بالا برده

گونـه كـه      همـان  ،با مالكيت فكري نيـست    سفانه تكثير غيرمجاز سياست خوبي براي مقابله        أمت
دزدي از هر نوع .  كالاها روش خوبي براي به چالش كشاندن مالكيت اموال مادي نيستدزديدن

رسد كه تكثير كننده با تـلاش        به نظر مي  . كند به طور ضمني سيستم مالكيت موجود را قبول مي        
  .ها مشروعيت سيستم را قبول دارد  تكثير شده و فرار كردن از جريمهةن نسخبراي مخفي كرد

  رد صريح همكاري با مالكيت فكري
در اينجـا از    . تـر از تكثيـر غيرمجـاز اسـت         ي با مالكيت فكـري بـسيار قـوي        ررد همكا 

آميز كه شامل عدم همكـاري، تحريمهـا و تأسـيس نهـادي جـايگزين                هاي رفتار صلح   شيوه
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 در ايـن صـورت   ، اگر با ايـن چـالش راحـت برخـورد كنـيم      .توان استفاده كرد    مي ،شود مي
 آنهـا   ةدربـار  بيشتري براي متمركز كردن توجه به مسائل در معرض خطر و مذاكره           فرصت  

هاي نافرماني مـدني از قـوانين مالكيـت          با پافشاري در مخالفت و قبول جريمه      . وجود دارد 
اگـر مجازاتهـاي    . ر اشخاص ثالـث وجـود دارد      بسيار بيشتري براي پيروزي ب    بخت   ،فكري

 ايـن امـر     ،گرفتـه شـود    كـار ه  كنند ب  دار مي  سخت براي كساني كه مالكيت فكري را خدشه       
بار نافرماني مدني همگـاني        اگر يك  .را ايجاد كند  ) ديگران(العمل همدردي    تواند عكس  مي

  . د متوقف كردن آن غيرممكن خواهد بو،براي مالكيت فكري اتفاق بيفتد
قـدر    رايت آن   تكثير آثار تحت حمايت كپي     . است اين قبلاً اتفاق افتاده   شبيه به   ي  يكارها

 كوچـك كوشـشي صـورت       انندرت براي اجـراي قـانون عليـه متخلف ـ        ه  مرسوم است كه ب   
در هـر   . شـوند   زيرا در اين صورت بسياري از مردم از مالكيـت فكـري بيـزار مـي                ؛گيرد مي

جو و جسترهاي ديگري را براي كسب درآمد از مالكيت فكري رايت ابزا صورت مسئولان كپي
  .شود اي گرفته مي  مثل وجوهي كه توسط نهادها بر مبناي تكثيرهاي كتابخانه،كنند مي

 نارضايتي عمومي در هند با تظاهرات صدها هزار نفر از كشاورزان عليه فشار رژيم               قبلاً
اگـر  ). Khor, 1995: 9 - 11 ( آمـد وجوده جهاني مالكيت فكري و ثبت اطلاعات ژنتيكي ب

كنـد   اين درجه از اعتراض بتواند با اقدامات ديگري كه اعتبار مالكيت فكري را تضعيف مي              
  .دار شود تواند خدشه  تمام سيستم مي،تركيب شود

  افزايش اطلاعات بدون مالك 
افـزار    نـرم ؛نـرم افـزار عمـومي اسـت    ) اطلاعـات بـدون مالـك    (يك مثال خوب بـراي      

 توسـعه دهنـدگان آزادافـزار     .كه بخواهد در دسترس است     راحتي براي هر    هوتري كه ب  كامپي
افـزار    نـرم  ةمؤسـس . شـوند   خدمات به ديگران خوشحال مي     ةشان و ارائ   خاطر كار فكري  ه  ب

آزاد افزار براي رفع محدويت از حـق     . كند افزار را هدايت مي     نرم  آزاد ي توسعه و ارتقا   ،آزاد
هاي كامپيوتري با تـشويق افـراد بـه           تكثير، اصلاح و توزيع مجدد برنامه      افراد براي استفاده،  

  . افزار اختصاص داده شد توسعه و استفاده از نرم
 ـ   . مـشترك اسـت    ةرايت حـق اسـتفاد     جايگزين مناسب براي كپي     آزادافـزار   ة يـك نمون

 شـرطي كـه      به ،شما مي توانيد اين اطلاعات را تكثير كنيد       ( اي باشد  تواند همراه اطلاعيه   مي
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 اين تكثير كننده را تـشويق       .)دريافت كنندگان از شما نيز بتوانند اين اطلاعات را تكثير كنند          
  .كند رايت هيچ يك از آنها را قبول نمي  حق كپي، اماكند مي

ناميـده  ) Copy leftِ(» تلف ـ كپـي «اي ديگر ارتقا يافـت كـه    افزار آزاد با شيوه  نرمةمؤسس
ترين شيوه براي آزاد سازي يك برنامه، قرار دادن آن           ساده: كند مي اين مؤسسه بيان     .شود مي

اين مالكيت مـدلهاي اصـلاح شـده را         .  همگاني است بدون اينكه آن را ثبت كنيم        ةدر حوز 
امثـال ايـن   : دهد كه با آزادي ديگران براي اصلاح و توزيع مجدد آن منافـات دارد             اجازه مي 

 براي جلـوگيري از ايـن     . كند اربران بود تضعيف مي    ك ةكه آزادي دادن به هم    را  مدلها هدف   
رايـت    نوعـاً حقـوق كپـي      .كند اي جديد استفاده مي    رايت در شيوه   لفت از حق كپي     كپي امر،

 ابـزاري حقـوقي   ايـن . كنـد  لفت از آنها محافظت مـي   در حالي كپي   ،برد آزاديها را از بين مي    
دهند تا حقوق اسـتفاده، اصـلاح، و         مياي را ادامه     است كه مورد نياز كساني است كه برنامه       

 .و آزاديها از جهت قانوني تفكيـك ناپذيرنـد        رمز   اين   .دست بياورند ه  را ب رمز  توزيع مجدد   
خواهنـد كارشـان را قابـل        لفت براي دوري از استثمار كساني كه مـي         ي مانند كپي  ينوآوريها

  .ته يا منسوخ شودرايت كنار گذاش دسترس براي ديگران كنند ضروري است تا اينكه كپي

   اصول مرتبط با اعتبار كارهاي فكريةتوسع
ي يتوانـد شـامل رهنمودهـا       اين مي  . اصول مهم است حتي اگر پاداش مالي نباشد        ةتوسع

 مالكيت فكري وانمود به متوقـف شـدن         .براي غلط معرفي نكردن كار اشخاص ديگر باشد       
 اگـر مالكيـت     . متفـاوت اسـت     در حالي كه حقيقـت كـاملاً       ،كند ها مي   ايده ةتصرف ناعادلان 

است به مردم اطمينان خـاطر مجـدد داده شـود كـه             لازم   ،فكري بايد به چالش كشيده شود     
  . ها مشكل بزرگي نخواهد شد سوء استفاده از ايده

يد شود كـه اثـر فكـري يـك فراينـد جمعـي        أياست توسط ايشان ت   لازم  تر اينكه    اساسي
ه بر همكاري يشها هم ايده: ي اوليه و اصلي نيست    ها كس به طور كامل مالك ايده       هيچ ؛است

در هـر   . )اسـت مـا صـادق   اين مطلب به طور خاص در عـصر         ( قبلي ديگران بنا شده است    
 بلكـه بـر   ،  همكاري فكري بنـا نـشده      تنها بر    )سازد ها را ممكن مي    كه ايده (صورت فرهنگ   

شده  شود نيز بنا   ها مي ها و احداث ساختمان    همكاري عملي و مادي كه شامل تربيت خانواده       
  . شود مي مالكيت فكري گاهي اوقات از افراد مبتكر و در كل هميشه از اجتماع سرقت .است
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چنـين بحـث      موضوعي ايـن   ،اي با همكاري بيشتر اعتبار براي مالكيت فكري        در جامعه 
اينكه چه كسي بايـد     در   امروزه بحثهاي شديدي ميان دانشمندان وجود دارد         .نيست برانگيز

تـر از آن      بـه ايـن خـاطر زنـدگيهاي دانـشمندان و مهـم             .اعتبار يك اكتشاف را كسب كنـد      
 ارضـاي   ،اي با طبقات كمتر و برابري بيشتر        در جامعه  .هاست اعتبارشان وابسته به اعتبار ايده    

 .هاي فكري باشـد    تواند سود عمده از همكاري براي توسعه        دروني مي  ةحس فطري و انگيز   
سيستم ). Kohn: 1990( طبيعت انسان دانسته شده هماهنگ است ةدر بار اين كاملاً با آنچه

 .كند كه منافع خصوصي را بالاتر از منافع عمومي قـرار دهنـد      مالكيت گروهها را تشويق مي    
 هرچـه   .شك مؤثرترين شيوه براي توزيـع منـابع توليـدي اسـت            شريك شدن در اطلاعات بي    

هـا   تر باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه مردم ايـده         آيد كم  دست مي ه  ها ب  اعتباري كه از ايده   
   .نگران باشند كسب اعتبار آن است ة كسي كه شايستةرا شريك شوند تا اينكه بخواهند دربار

يك بحث مخالف با مالكيت فكري وضعيت را دشـوارتر          چاپ   ،براي اكثر ناشران كتاب   
 ايـن بـا     ،گيـرد ر  رايت قـرا   طور كه معمول است تحت حمايت كپي        اگر كاري همان   .كند مي

 از سـوي ديگـر اگـر كـاري تحـت حمايـت              .رايـت منافـات دارد     بحث در مخالفت به كپي    
 انعكـاس ايـن     .بـرد  قيد و بند ميزان فروش را تحليل مي         در نتيجه تكثير بي    ،رايت نباشد  كپي

  .  ارزشمند خواهد بود،كار برده شدهه گونه كه در اين مقاله ب  همان،وضعيت دشوار
تـر شـود فـساد قـدرت         اريم هر اندازه هدف چالش وسيع     پذهن بس به   مهم است كه     اين

 حكومتها و شركتهاي بـزرگ بـه طـور خـاص مـستعد بـراي ايـن                  .شود اطلاعاتي بيشتر مي  
  . استراتژي مخالفت با مالكيت فكري باشندة آنها بايد اهداف اوليه در توسع.فسادها هستند

هـاي    ايـن ناشـر نوشـته   . معمـولي نيـست  يـك ناشـر   )Feedom Press(فريدوم پـرس  
 .كـرد   منتـشر مـي  1886هـا را از سـال    آنارشيست شامل كتابها، مجلات، جزوات و اعلاميـه       

 .شـد  گفتني است كه نه به نويسندگان و نه به ويراستاران پولي براي كارشان پرداخـت نمـي         
ي براي هركسي فريدوم پرس با مسائل و تغييرات اجتماعي مرتبط است نه با درآمدهاي ماد        

  .  استكه در كار درگير بوده
چون فريدوم پرس يك ناشر كوچك است برايش دشوار است كه علي رغم خواستش،              

آنها كه با اهداف فريدوم پرس ابراز همفكـري         . رايت را به اجرا بگذارد     مطالباتش براي كپي  
ايد به جاي مـسائل   در هر صورت ب،ند بعضي از آثار اين ناشر را چاپ كنندا  كنند و مايل   مي
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تواند تا اين انـدازه مـؤثر     آيا تكثير كردن مي.حقوقي مسائل منطقي را مورد توجه قرار دهند 
باشد كه ميزان فروش محدود فريدوم پرس را تضعيف كند؟ آيـا تكثيـر كـردن بـه فريـدوم          

آيـا تكثيـر كـردن بـراي           دهد تا اينكه به فروش بيشتر او كمـك كنـد؟           پرس اعتبار كافي مي   
  اهداف اقتصادي است يا غير اقتصادي؟ 

؛  تكثير كاربرد دارد   .الاتي منطقي است از فريدوم پرس سئوال شود       ؤدر پاسخ به چنين س    
ال كردن امكـان نداشـت يـا تكثيـر          ؤاگر س . رايت باشد يا نباشد    خواه اثر تحت حمايت كپي    
به كـار بـردن     (به نظر من    . از داوري صحيح بايد استفاده شود     ،  كردن محدود به حدي است    

 . اسـت  مخصوصاً اين فصل براي اهداف غير انتفـاعي بـه طـور معمـول خـوب                 )يك فصل 
ت و استفاده از داوري صـحيح       يبنابراين در مورد فريدوم پرس روش بايد مذاكره با حسن ن          

اي كـه فراتـر از مالكيـت فكـري      جامعـه  در هر .هاي كم اهميت يا ضروري باشد     در پرونده 
   .رات و داوري صحيح از اين نوع ضروري خواهد بود مذاك،كند حركت مي
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